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  روشهاي ساخت لغات و اصطلاحات علمي در زبان انگليسي و«
  »تطبيق آن با ترجمه هاي فارسي 

  
  

  :چكيده 
يكي از مهمترين نيازهاي امروزي زبان فارسي ، ترجمة لغاتيست كه به وفور همراه     

روش ترجمـه ايـن لغـات ، مهـارتي ويـژه را       .با علوم جديد وارد زبان شده و ميشوند 
يكـي از روشـهائي كـه ميتوانـد     . ميطلبد كه كمتر مقاله و كتابي بدان پرداخته اسـت  

مورد دقت قرار گيرد اينست كه در زبان انگليسي چگونه لغات علمي خود را ميسـازند  
ه بـا روح  آنگاه برخي الگوهاي آنها را كه منطبق با زبان فارسيند برگزيد و برخي را ك ـ

سـيزده روش  بطريـق اسـتقراء   در ايـن مقالـه   . زبان فارسي همخواني ندارند رها كرد 
لغتسازي در زبان انگليسي بررسي شده اند و از ميـان آنهـا برخـي كـه بـه كـار زبـان        

  . فارسي نيز ميخورند همراه با ذكر مثال مطرح گرديده اند 
  

  : كلمات كليدي 
  .بان انگليسي ، لغات علمي ، روشهاي لغتسازي طبيعت زبان ، زبان فارسي ، ز   
  
  
  
  
  
  
  

  : مقدمه 
ايـن  . ترجمه لغات از زباني به زباني ديگـر سـابقه اي بـه درازاي تـاريخ زبـان دارد         

موضوع در دورة معاصر و با ورود تمدن جديد اروپائي آهنگي سريعتر بخـود گرفـت و   



                                         
 

 

ه اين لغات و اصلاحات علمـي  بيش از پيش به داشتن معيارهائي براي چگونگي ترجم
چنانكه نزديك به يك قرن قبل، مجله كاوه از انديشمندان معاصـر در ايـن   . نياز افُتاد 

سـالهاي بعـد متوليـان حكومـت،     ). 1921: مجلـه كـاوه   (باب نظرخواهي كـرده بـود   
فرهنگستانِ اول و سپس بنياد فرهنگ و سرانجام فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي را   

ترجمه هائي كـه گـاه   . ند كه يكي از وظائف ايشان ترجمة همين لغات بود بنيان نهاد
  . موفق و گاه بسيار ضعيف بودند 

نويسنده در اين مقاله با كنكاش در زبان فارسي و فرهنگهاي تشريحي لغـات علمـي ،   
سيزده روش را در زبان براي ساخت لغات جديد و ترجمة آنها تشخيص داده و سپس 

در دو زبان فارسي و انگليسـي پرداختـه اسـت و نقـدها و راهكارهـاي      به مقايسة آنها 
اصلاحي خود را نيز ارائه داده و بر اين باورست كه ساختن برخي ترجمـه هـاي غلـط    

ناشـي از توجـه نكـردن بـه همـين      ) بويژه توسط فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي    (
  .  معيارهاست 

  
***  

  
عصر شكوفائي علمي براي ساختن لغات بكار  يكي از روشهائي كه غربيان در آغاز – 1

بردند استفاده از زبانهاي باستاني يعني لاتين بود و لغاتي از قبيل پليمر ، اتـم ، آنـد ،   
اين شيوة لغتسـازي بـراي زبـان    . به زبان علم راه يافتند ... كاتد ، الكترون ، پروتون و 

اي باسـتان و پهلـوي لغتسـازي    فارسي كاربرد ندارد يعني نميتوان با استفاده از زبانه ـ
و لغاتي مانند اشَر بجاي اتم ، فراژه بجـاي پروتـون ،    –چنانكه برخي كرده اند  –كرد 

ويروژ بجاي الكترون ، يوژان بجاي انتگرال ، ژوراس بجاي آند و رايانه بجاي كـامپيوتر  
بـان  علت مردود بودن چنين شيوه اي اينست كه در آنها مهمترين اصلِ ز. ساخته اند 

يعني معنا رساني ، زير پا نهاده شده و فارسي زبانان امروز از معاني لغات مذكور هـيچ  
  :براي شرح بيشتر موضوع به شرح لغت آند و معادل آن ميپردازيم . دركي ندارند 



  

 

انـد   اين لغت در زبان يوناني بمعنـاي راه بالاسـت ، زيـرا دانشـمندان تصـور ميكـرده       
مترجمان دانشگاه شيراز لغت ژوژ بمعنـي راه را  . لا در حركتند الكترونها از پائين به با

ميـان كلمـه را   » ژ«با لغت راس بمعني بالا تركيب كرده و سپس براي سهولت تلفـظ  
براي ترجمه چنين لغاتي در زبان فارسي دو . ساقط كرده و لغت ژوراس را ساخته اند 

سـاس عملـي كـه انجـام ميدهنـد      يا خود آن لغت را بپذيريم ، يا بر ا: راه وجود دارد 
ترجمه آند بقطب منفـي كـه بـر     لغتسازي كنيم نه بر اساس ترجمة تحت الفظي،مانند

  . اساس كار انجام شده،نامگذاري شده است 
از جملة مترجماني كه از اين روش اشتباه بسيار استفاده كرده محمود حسـابي اسـت   

چنـين لغـاتي   ) 1372اپ چ ـ(خـود  » فرهنگ واژگان انگليسي بفارسـي «كه در كتاب 
غده در مقابـل   /   acidدژن در مقابـل  /   activeبشكول در مقابل : ساخته است  بسـ

accomplisher )پناد در مقابل ) / بجاي فاعلatmosphere   .  
برخي از دستگاهها و پديـده  :  لغاتي كه بر اساس نحوة كار خود ساخته شده اند  – 2

 boiler , heat : انـد ماننـد   ميدهنـد نامگـذاري شـده     ها بر اساس نوع كاري كه انجام

exchanger , distillate tower  
كه از همين شيوه در زبان فارسي نيز ميتوان استفاده كرد و معادلهائي همچـون بـرج   

: فرهنگ اصطلاحات مهندسي شيمي. (ساخت .. تقطير ، مبدل حرارتي ، جوش آور و 
1370(  

ر زيادست و چند نمونة فوق فقط جهت ارائه شاهد ذكـر  تعداد اين لغات در زبان بسيا
با اين روش ميتوان بعضي از لغاتي را كه تاكنون ترجمه نشده اند ترجمه كرد . گرديد 

لغتي در علم شيمي اسـت كـه هنـوز ترجمـه نشـده اسـت و       ) ligand(مثلاً ليگاند . 
ف ليگانـد چنـين   زيرا تعري ـ) 1384: مجد. (ترجمه كرد » حفره ياب«ميتوان آن را به 

بـين  ) فضـاي كئورديناسـيون  (هر مولكول يا آنيوني كـه در فضـاي حفـره اي   «: است 
توسط شش اتـم كلـر محاصـره     Naهر اتم   Naclمثلاً در . »مولكولها شركت ميكند

فضـاي  «). 1382: فرهنگسـتان  (شده و در فضاي خالي بين آنها قـرار گرفتـه اسـت     
لغت ). 1384:مجد . (ترجمه كرد » اي فضاي حفره«را نيز، ميتوان به » كئورديناسيون

ترجمه كـرد زيـرا   » يكسوكن«را نيز كه هنوز ترجمه نكرده اند ميتوان به  diodديود 
  . وسيله ايست كه جريان برق را يكطرفه ميكند 



                                         
 

 

يكي ديگر از راههاي ساخت لغت در زبان انگليسي ، تشـابه شـيء مـورد نظـر بـه       -3
. اين شيوة ترجمه در زبـان فارسـي نيـز كـاربرد دارد      شيئي ديگر در طبيعت است و

گذاشته انـد بـدليل    x- engineمانند نوعي از موتورهاي هشت سيلندر كه نام آن را 
ايـن لغـت را بـه موتـور     . ميباشـد   x آنكه نحوة قرار گرفتن سيلندرها شبيه به حرف 

  )1376: فرهنگ مهندسي مكانيك (ضربدري نيز ترجمه كرده اند 
به موتور خـورجيني ،   v-engine: ين شيوه ميتوان به اين لغات نيز اشاره كرد به هم

، بدليل شباهت عقـب خـودرو    H-backنامگذاري خودروهاي بدون صندوق عقب به 
با استفاده از اين روش نيـز ميتـوان برخـي لغـات را ترجمـه كـرد مـثلاً        .  Hبه حرف 

glomerulos  از اعضاء مهره داران است كـه   ، شبكه مويرگي واقع در انتهاي برخي
: مجـد  (ترجمـه كـرد   » كـلاف خـرد  «شبيه كلافي كوچك ميباشد و ميتوان آن را به 

  ). 1382(فرهنگستانيان معادل كلافك را برگزيده اند ). 1384
شكل ظاهري خود شيء نيز ميتواند مبنـائي بـراي لغتسـازي و نامگـذاري باشـد       – 4

 نيـز ترجمـة   . به غلطك دو پشته ترجمه كرد كه ميتوان  Tandem roller: مانند 

vortex  1384: مجــد (، بــه جريــان حلقــوي (vortex  بــه جريانهــائي از ســيالات
را » گردشـار «برخـي معـادل   . ميگويند كه بصورت حلقوي و گردابي جاري ميشـوند  

  ).1376: مير زنده دل (براي آن برگزيده اند كه رساننده معنا نيست 
. روشهاي لغتسازي در زبان انگليسي روش خلاصه سازي اسـت پنجمين روش از  – 5

به اين معنا كه حروف اول كلمات مورد نظر را گرفته و آنها را بهم ميچسبانند تا لغتي 
نام نهاده اند » سرواژه سازي «اين روش را برخي زبانشناسان ايراني . تازه ساخته شود 

ا چنين روشـي لغـاتي سـاخته    اگرچه در برخي اصطلاحات عمومي ب) 1387:اقيشق. (
نزاجا بجاي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، يا سمپاد بجـاي  : شده مانند 

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، ولي چنين شيوه اي براي فارسـي زبانـان   
بعنوان مثال در . شناخته شده نيست بويژه در حوزة لغات علمي بايد از آن پرهيز كرد 

كه ترجمه »chemical oxygen demand«داريم بنامِ  اصطلاحي زيست علم محيط
، فرهنگسـتان زبـان و ادب   » خواسـت اكسـيژن شـيميائي   «: تحت الفظي آن ميشود 

: فرهنگسـتان (را برگزيـده انـد   » خـاش «فارسي با استفاده از سرواژه سازي ، معـادل  



  

 

رين راه بـراي ترجمـة   بهت. ، كه بكلي نامفهوم است و هيچ معنائي را نميرساند )1381
اين اصطلاح ، استفاده از روش دوم مطرح شده در اين مقاله است ، يعني نامگذاري بر 

اين نوع اكسيژن ، اكسيژني است كه جهـت پـاك كـردن آلودگيهـاي     . اساس كاربرد 
: پساب هـاي صـنعتي بكـار ميـرود بنـابراين براحتـي ميتـوان در ترجمـة آن گفـت          

  )1384: جد م. (» اكسيژن آلودگي بر«
، كـه  »  short take off and landing« مثال ديگـر نـوعي هواپيماسـت بـا نـام      

، فرهنگسـتان زبـان و   » نشست و برخاسـت كوتـاه  «: ترجمة تحت اللفظي آن ميشود 
گذاشته » نوبك«ادب فارسي باز هم از روش مذكور استفاده كرده و نام اين هواپيما را 

حال آنكه باز هـم چنـين   ) . 1378: و نقل هوائي فرهنگستان واژه هاي حمل . (است 
در حاليكـه ميتـوان   . ، رساننده هيچ مفهومي نيست » هواپيماي نوبك«تركيبي يعني 

زيرا نشست و ) . 1384: مجد(را براي ترجمه برگزيد » هواپيماي جهشي«بسادگي نامِ 
  !برخاست كوتاه هواپيما چيزي جز جهش نيست

زبان انگليسي، نامگذاري بـر اسـاس نـامِ مختـرع يـا      ششمين روش نامگذاري در  – 6
مكتشفي است كه آن كار را انجام داده و تعداد اين لغات زيادند ماننـد قـانون جاذبـة    

براي ترجمـة چنـين لغـاتي    . نيوتن ، قانون فارادي ، اصل لوشاتوليه ، جدول مندليف 
ر اين طريق ، ترجمه بهترست همان عبارات انگليسي را بكار برد، اگرچه گاهي علاوه ب

هاي مناسب ديگري هم صورت گرفته است چنانكه جدول مندليف را جـدول تنـاوبي   
  . عناصر نيز مينامند 

ايـن روش  . هفتمين روش ، استفاده از گروههاي اسمي و تركيب پـذيري اسـت    – 7
هنگامي كاربرد دارد كه نتوان پديدة مورد نظر را با يك كلمه يا يك تركيب بيان كرد 

  critical temperature of gas«:ماننـد  گرفت كمك اسمي گروههاي از ميتوان نگاهآ
كه اصطلاحيست در علم شيمي و امكان ترجمة آن در يك كلمه نيسـت ، بنـابراين   » 

ر لغاتي كـه  نمونه هاي ديگ. ترجمه كرد » دماي بحراني گاز«براحتي ميتوان آن را به 
 screw shackle  ،)رايانه خرد ابر(  super mini computer: تركيبند يا اسمي گروه

بــازده انتقــال   standard oxygen transfer efficiencyبســت دو پيچــه ، 
اين روش مناسب در برخي ترجمـه هـا بچشـم ميخـورد ، ماننـد      . اكسيژن استاندارد 

عليرغم وجود چنين روش مناسبي . » جزء اعشاري لگاريتم «به   mantissaترجمة 



                                         
 

 

چرا اخيراً بعضي از مترجمان با هراسِ بيدليل از طولاني شـدن ترجمـه،    معلوم نيست
پرونـده  «را بجـاي  » زونكـن «مثلاً در لغات عمـومي،  ! به اختصارسازي روي آورده اند 

  به پروندان ترجمه كرده اند و دليل آن را پرهيز از طولاني شدن ترجمـه عنـوان   » دان
عدد «به راديكالوند ، بجاي   radicandمة نيز ترج). 1378: فرهنگستان !(نموده اند 

با اين روش ميتوان برخي از لغات ترجمه نشده ) . 1382: فرهنگستان (» زير راديكال
در علـم شـيمي در هيچيـك از فرهنگهـاي مهندسـي       caulرا ترجمه كرد مثلاً لغت 

ترجمـه كـرد ؛   » ورق متعادل سـاز «ترجمه نشده است و بنظر اينجانب ميتوان آن را 
يرا ورقي است كه آن را گرم كرده و براي متعادل كردن فشار در برخي صـنايع بكـار   ز

  ).1370: جهاد دانشگاهي صنعتي شريف (ميبرند 
اسـت در فرهنـگ   » ضـريب شكسـت سـنج   «به  refractometerمثال ديگر ترجمة 

شكسـت  «آن را به اشـتباه    تشريحي علوم مهندسي براي جلوگيري از طولاني شدن ،
بسـادگي ميتـوان    fixed suspended solidsدر مقابـل  . جمه كرده انـد  تر» سنج

شدن تركيـب گفتـه    اما فرهنگستانيان از بيم طولاني» مواد جامد معلق ثابت « گفت 
  ) .1381: فرهنگستان واژه هاي محيط زيست(فاقد معناست  كه بكلي» مج مث«اند 

يكي از بديهي تـرين مبـاني   : رعايت قوانين دستوري در ساخت لغت يا اصطلاح  – 8
ساخت لغت ، استفادة درست از دستور زبان است، در عـين حـال عجيـب اسـت كـه      

بعنـوان  . برخي مترجمان بويژه لغتسازان فرهنگستان به اين مهم دقت كافي نميكنند 
، لغـت ايسـتانه را سـاخته انـد     ) پره هاي ثابـت تـوربين  ( statorمثال در مقابل لغت 

) بـن مضـارع   (به ايست » انه«در حاليكه ) 1378: اي حمل و نقلفرهنگستان واژه ه(
شـايد هـم در ذهـن    . نمي چسبد و چنين ساختماني در دستور زبان فارسـي نـداريم   

در اين صورت هم اشتقاقي بصـورت  . ه مدنظر بوده است + لغتسازان ، تركيب ايستان 
در ترجمـة  . ود از مصدر ايستادن در هيچ كجاي زبان فارسـي يافـت نميش ـ  » ايستان«

» ينـه «در حاليكه پسوند . معادل اسيدينه را آورده اند )بمعناي ميزان اسيد (اسيديته 
مصدر » ش«. معناي جنس را ميرساند و اسيدينه يعني از جنس اسيد نه ميزان اسيد 

ساز را كه سماعي است نه تنها به هر بن مضارعي چسبانده اند و مصدر جعلي ساخته 
و ! سابقه اي آن را با كلمات نيز تركيب كـرده و مصـدر سـاخته انـد     اند بلكه بطرز بي



  

 

ــون   ــاتي همچ ــپارش : لغ ــرقش ) polymerization(بس و ) decrepitation(، ج
سـاخته  )  nitrationبجاي نيترات دهي در مقابل (و نيترش ) liquation(نشستش 

ديـده  » زيبلورسـا «بمعنـاي  devitrification اوج اين اشتباه در ترجمة لغـت  ! اند
حـذفهاي  ) . 1349: بنياد فرهنگ ايران(ترجمه شده است » واشيشش«ميشود كه به 

بيـدليل يكــي ديگــر از اشــتباهات دســتوري لغـت ســازان اســت چنانكــه در ترجمــة   
aerosol )اند و گفتـه انـد مخفـف هـواآويز اسـت       را ساخته» هواويز«، )ذرات معلق .

تركيــب ســازي نادرســت از ديگــر ) . 1381: فرهنگســتان واژه هــاي محــيط زيســت(
كـه   anabolismاشتباهات دستوري است چنانكه مترجمان فرهنگسـتان در مقابـل   

انـد   ، لغت فراگشـت را سـاخته  » تركيبات پيچيده شيميائي«: ترجمة دقيقش ميشود 
گشـت حاصـل   +كه از تركيـب اشـتقاقي فـرا   ) 1379: واژه هاي پزشكي : فرهنگستان(

براي ديدن شـرح كامـل   . (باشد » بالاتر از گردش كردن«شده و فقط ميتواند بمعناي 
آبكـــره در ). 27لغـــت شـــمارة  . 1384: امُيـــد مجـــد  : معايـــب و نقـــد رك  

و ) 1349: گ ايـران  بنيـاد فرهن ـ (، نيز تركيبـي غلـط دارد    hydrospheresترجمة
  . نميتواند بمعناي سطح زير آب زمين باشد 

: واژه هـاي حمـل و نقـل هـوائي    : فرهنگستان(  transonicهماصوتي نيز در ترجمة 
بايد دانست كه الف اتصال . خلاف دستور است و الف آن فاقد معنا و زائدست ) 1379

ه مـي آيـد و يـا    بـين دو كلم ـ ) 174ص  : 1382: فرشـيدورد  (كه ميان كلمه اسـت  
بمعناي واو عطف است مانند تكاپو بمعناي تك و پو ، يا بمعناي كثرت و اتصال اسـت  

از همـه  . مانند رنگارنگ و سراسر، و لغت هماصوتي هيچيك از اين دو معنـا را نـدارد   
آيد نه بين يك پيشوند و كلمـه ،   مي» دو كلمه«بين » ميان كلمه«مهمتر اينكه، الف 
، ساخته شـده و خـلاف دسـتور    » كلمه+ الف + پيشوند هم «تي از در حاليكه هماصو
اند و  شايد مترجمانِ شتابزده، لغاتي چون هماورد و هماهنگ ديده. زبان فارسي است 

از ياد برده اند كه الف آنها مربوط به كلمه دوم تركيبشان يعني آورد و آهنگ است نه 
  !الف اتصال 

هرگـاه  . راي اشيائي كه چند كار را انجام ميدهند استفاده از يك وجه نامگذاري ب – 9
يك شيء چند كار را انجام دهد معمولاً يكي از آنها را مبنا گرفتـه و بـراي نامگـذاري    

خـم كننـده ، دو لايـه    «كـه از لحـاظ لغـوي يعنـي      pliersمانند لغت . بكار ميبرند 



                                         
 

 

قط دو لايه كردن سيم در حاليكه كار اين ابزار ف. و براي انبردست بكار ميرود » كننده
نيست و كارهاي ديگري هم انجام ميدهد و بعنوان آچار و سـيم چـين و چكـش هـم     

  . بكار ميرود 
در حوزة لغات عمومي زبان نيز اين قاعده زياد بچشم ميخورد مانند آتش نشـاني كـه   
كارهاي ديگري نيز جز نشاندن آتش انجام ميدهند يا ضبط صوت كه پخش صوت نيز 

بـا اسـتفاده از   . يتابه كه هر چيزي را جز ماهي نيز در آن سرخ ميكننـد  هست يا ماه
 catalystمثلاً در مقابل لغـت  . اين روش ميتوان برخي گرههاي ترجمه اي را گشود 

ديگران معادل كاتاليزگر را ساخته اند كه اگرچه سياقي فارسي دارد، ولي بهترست آن 
يزور ماده اي است كه در واكنش شـيميائي  ترجمه كرد ؛ زيرا كاتال» سرعت افزا«را به 

وارد ميشود و سرعت واكنش را تغيير ميدهـد و سـرانجام بـدون آنكـه خـودش جـزو       
اينسـت  » سـرعت افـزا  «عيب ظاهري . تركيب شيميائي شود از واكنش خارج ميشود 

كه كاتاليزور هميشه سرعت واكنش را زياد نميكند و گاهي آن را كم مينمايد ولي بـا  
اثر كاتـاليزور سـرعت افزائـي اسـت ميتـوان بـا توجـه بـه          اينكه غالب اوقات ، توجه به

. صرف نظر كـرد  » سرعت كاهي«توضيحات داده شده همين نام را برگزيد و از بخش 
كما اينكه در مثالهاي ذكرشده نيز تنها يك وجه از چنـد وجـه كـار اشـياء و مفـاهيم      

  . براي نامگذاري بكار رفته بودند 
گاهي براي معرفي شيء يا پديـده اي جديـد ،   . ده از لغات مشابه پيشين استفا – 10

نيازي به لغتسازي و نام جديد وجود ندارد بلكـه ميتـوان از لغـات مشـابه پيشـين در      
بمعنـاي عمـومي مخـزن و ظرفهـاي      vesselبعنوان مثـال  . همان زبان استفاده كرد

ز به نصب مخزنهاي مايع يا بزرگ ميباشد ، حال پس از آنكه در محيطهاي صنعتي نيا
گاز ويژه اي بوجود آمد كه پيچيدگيها و طراحيهاي خاص خود را داشتند، بـاز هـم از   

فرهنـگ  (اسـتفاده ميكردنـد بـويژه در صـنعت نفـت      vessol همان لغت عمـومي     
بمعنـاي لرزاننـده كـه     vibratorهمينگونه است لغت ) .  1370: اصطلاحات شيمي 

: فرهنگ تشـريحي علـوم مهندسـي    (هندسي برق نيز هست نام دستگاهي خاص در م
  . و نام عمومي لرزاننده را نيز دارد ) 1379



  

 

اخيراً فرهنگستان زبان و ادب فارسي . اين قاعده نيز ميتواند در زبان فارسي بكار رود 
واژه هـاي  : فرهنگسـتان (لغت ديرانـه را سـاخته اسـت     demurangeدر مقابل لغت 

خسارت «): همانجا(در شرح اين لغت آورده اند ) . 1378: ي تخصصي حمل و نقل ريل
. » تأخير در تخليه واگنها كه از طرف راه آهن مقصد به راه آهن مبدأ پرداخت ميشود

بديهيست اگر ما از قانون ذكرشده پيروي كنيم نيازي به ساختن لغت جديـد و البتـه   
و هـيچ نيـازي بـه    ) نـدارد  انه در زبـان فارسـي وجـود    + قيد (نادرست ديرانه نداريم 

اين نوع خسارت نيز شبيه تمام خسارتهاي ديگري است كـه  . نامگذاري جديد نيست 
روزانه در زمينه هاي گوناگون پرداخت و دريافـت ميشـود و ميتـوان از همـان لغـات      

  . تاوان و امثال آن استفاده كرد مانند خسارت،جريمه،ديركرد، هميشگي
در مقابل  1349ه توسط بنياد فرهنگ ايران در سال است ك» كشند«مثال ديگر لغت 

tide  پيش از آن در زبـان وجـود داشـت و    » جزر و مد«ساخته شد حال آنكه تركيب
  .نيازي به ساختن لغت كشند نبود

گاهي برخي ابزار يا پديـده هـاي خـاص كـه توسـط      : استفاده از زبانهاي ديگر  – 11
را ميتوان با همان نامِ زبان مبدأ انتخـاب   كشورهاي ديگر ساخته شده يا رواج مي يابد

بعنوان مثال اخيراً زلزله اي دريائي در شـرق آسـيا رخ داد كـه بـه زبـان بـومي       . كرد 
و همين لغت به ديگر كشورها از جملـه  ) tsunami(سونامي ناميده ميشد ) تايلندي(

ه يـا لغـات مسـمط و تركيـب بنـد و ترجيـع بنـد ك ـ       . زبان انگليسـي نيـز راه يافـت    
اصطلاحاتي خاص شعر فارسيند در زبان انگليسي معادل لغوي ندارند بلكه آنهـا را بـا   

اين اصطلاحات در كتاب تاريخ ادبيات ادوارد براون بـا  . شرحي طولاني معنا كرده اند 
  . همان تلفظ فارسي خود بكار رفته اند 

رخي لغات بيگانه اين روش نيز در زبان فارسي كاربردهاي فراوان دارد ؛ بگونه اي كه ب
، بعنوان لغت بسيط ساخته پذيرفته شده و سپس وارد تركيبات فارسي شده اند مانند 
لغت تلفن كه تركيبات و گروههاي اسميي چون تلفنخانه ، تلفنچـي ، تلفـن همـراه ،    

نيز لغتي ماننـد پسـت   . اند  ثابت و غيره از آن ساخته نگوشي تلفن ، قبض تلفن ، تلف
البته اين سـخن بـدان معنـا نيسـت كـه هـر       . ن پستخانه و پستچي در تركيباتي چو

ابزاري را با همان زبان مبدأ بپذيريم چنانكه لغاتي مانند ماشـين حسـاب ، هواپيمـا ،    
اند و بخوبي جا افُتـاده و   در مقابل ابزار وارداتي ساخته شده... يخچال ، ضبط صوت و 



                                         
 

 

بويژه لغاتي كه منشأ يوناني دارنـد   ؛تولي برخي لغات را بهترست پذيرف ؛كاربرد دارند
و ترجمة آنها مشكل است مانند لغت پليمر كه بهترست بعنوان لغت بسـيط پذيرفتـه   
شود و از آن تركيباتي فارسي ساخت مانند پليمرسازي ، پليمركشساني ، پليمر يـوني  

خته فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي آن لغت نامفهوم و نادرست بسپار را سـا ... و 
هـي مشـتقات نـامفهومتري    آنگ و) 1384: امُيد مجد : براي ديدن نقد لغت رك (است 
واژه هـاي  :فرهنگسـتان  . (انـد   را برساخته... بسپارش ، كشپار ، دوپار ، تكپار و : چون 

  )1380: شيمي 
لغات ساخته شده نبايـد از لحـاظ معنـائي بگونـه اي باشـند كـه       : رعايت ذوق  – 12

نويسنده در زبان انگليسي مثالي براي . ناپسند را بذهن متبادر كنند  كلماتي با معناي
ايــن مــورد نيافتــه اســت ولــي در زبــان فارســي ميتــوان بــه لغــت انبــاره در مقابــل  

accumulator  )ه+ انبـار  «اشاره كـرد كـه اگرچـه از    ) 1349:بنياد فرهنگ ايران «
لغـاتي چـون زنبـاره و     در آن ، يـادآور پسـوندي منفـي در   » بـاره «ولي ، درست شده 

ن «نيز لغت . و بخش اول آن نيز بر ناپسندي لغت مي افزايد . شكمباره است  » گـَرد  بـ
اي كـه جـاي دور زدن    بمعناي كوچه) 1379: فرهنگستان (  cul-de-sacدر مقابل 

  ) .1376: زنده دل  مير( aftercooler بجاي » كن خنك پس«لغت  :اتومبيل را دارد 
لغت ساخته شده بايد مفهوم بوده و بـراي شـنوندگان   : دة معنا باشد لغت رسانن – 13

اگرچه در زبان انگليسي در دو مورد اين عمل رعايت نشـده  . بسرعت تداعي معنا كند 
امـا در عمـومِ لغـات سـاخته     ) روشهاي اول و پنجم مطرح شده در همين مقاله(است 

كـه بلافاصـله    stepingانند شده بكار رفته است كه تعداد آنها قابل شمارش نيست م
شنونده متوجه كاربرد لغت خواهد شد و در معناي ورزش بـا پلـه ، پلـه نـوردي بكـار      

 , super mini computer, statur: نيـز لغـات و تركيبـاتي چـون     . رفته اسـت  

transport  و ...  
و در زبان فارسي نيز بايد اين شيوه را بكار بست و چنانچـه عمومـاً بكـار بسـته شـده      

لغاتي كاملاً رسا مانند دماسنج ، يخچال و ضبط صوت جايگزين ترمومتر ، رفريجريتـر  
اند، ولي گاهي مترجمان بدون توجه به اين امر به معادلسـازي پرداختـه    و كاست شده

در علم شيمي محلولي است كه غلظت اسيد ) buffer(بعنوان مثال محلول بافر . اند 



  

 

ــدروژن در آن بحــداقل م  ــون هي ــا ي ــول  ي ــه محل ــوان آن را ب يرســد و بســادگي ميت
را داده انـد كـه   » محلـول سـپرمان  «اما برخـي پيشـنهاد   . ترجمه كرد » هيدروژنكاه«

بنيـاد  (نيز لغـت آبـوا بجـاي هيـدروزول     ) 1348: دانشگاه شيراز(رسانندة معنا نيست 
» ذرات رهـا در آب «كه هرگز رساننده معناي واقعي آن يعنـي  ) 1349: فرهنگ ايران

  . ست ني
  

  : نتيجه گيري 
در اين مقاله نظر به ضرورت داشتنِ معيارهائي علمي در ترجمة لغـات علميـي كـه از    
زبانهاي بيگانه وارد زبان فارسي ميشـوند ، شـيوه هـاي سـاخت ايـن لغـات در زبـان        

از ميان سيزده روش شناخته شده كـه  . انگليسي بررسي و با زبان فارسي مقايسه شد 
انگليسي اخراج كرده است دو شيوة آن در زبان فارسي كاربرد ندارند  نويسنده از زبان

  ). سرواژه سازي(استفاده از زبانهاي باستاني و خلاصه سازي : كه عبارتند از 
يازده روش ديگر در زبان فارسي كاربرد دارند شامل لغتسازي بر اساس نحوة كار ابزار 

ظاهري خود شـيء ، نامگـذاري بـر    يا پديده ، تشابه شيء به شئي در طبيعت ، شكل 
اساس نام مخترع يا سازنده ، استفاده از گروههاي اسمي و تركيبي ، استفاده از قواعد 
صحيح دستوري ، استفاده از يك وجه نامگذاري براي ابزار و پديده هاي چند منظوره 

يـت ذوق  ، استفاده از لغات پيشين مشابه در زبان ، استفاده از زبانهاي زنده ديگر ، رعا
البته مترجمان ، گاه اين اصول را بكار بسته انـد كـه در ايـن    . و سرانجام رسائي معنا 

  . مقاله ، بدان پرداخته شد 
  

  :فهرست منابع 
دانشگاه صنعتي اميـر  : تهران. فرهنگ واژگان انگليسي بفارسي .حسابي ، محمود  – 1
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: تهران. لغتسازي و وضع و ترجمه اصطلاحات علمي و فني . فرشيد ورد ، خسرو  – 4
  .1380. چاپ اول . پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي 

 : تهـران .فرهنگ اصـطلاحات علمـي   . پرويز شهرياري ي گروه مؤلفان به سرپرست – 5
  .  1349. چاپ اول .  3و  2و  1جلدهاي . بنياد فرهنگ ايران 
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  .1378. چاپ اول . زبان و ادب فارسي 

ــروه واژه - 14 ــي  گ ــدارس    واژه. گزين ــاي درســي م ــاي رياضــي كتابه ــران . 1ه  :ته
  .1382. چاپ اول . ب فارسي فرهنگستان زبان و اد

فرهنگسـتان  :تهـران . هاي زيست شناسي درسـي مـدارس    واژه. گزيني  گروه واژه -15
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. فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي    :تهران . 3هاي شيمي  واژه. گزيني  گروه واژه - 18
  .1382. چاپ اول 

. فرهنگستان زبان و ادب فارسـي   :تهران . 1هاي شيمي  واژه. گزيني  گروه واژه  - 19
  .1378. چاپ اول 
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. فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي    :تهران.  1هاي ورزش  واژه. گزيني  گروه واژه - 21
  .1380. چاپ اول 

: تهـران . مـي  هـاي عل  هاي لغتسازي و اصطلاحيابي در رشـته  شيوه. اميد  مجد ، – 22
  .  1384. چاپ اول . نشر اميد مجد 

فرهنـگ تشـريحي علـوم    :تهـران . محمدرضـا افضـلي   : متـرجم  . مك گروهيل  – 23
  . 1379. چاپ اول . نشر دانشيار  مهندسي ،
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